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ــت  ــين هيچ گاه نمي توانس در زمان معاويه، امام حس
ــه طور علني به مبارزه و مقاومت عليه حكومت بناحق  ب
ــين به صورت  ــر امام حس ــردازد. زيرا اگ ــه بپ معاوي
ــان را به شهادت  علني قيام كرده و حرفي مي زدند، ايش
ــاندند و حداكثر نتيجه اش اين بود كه عده اي از  مي رس
مردم، تا زمان اندكي براي شهادت ايشان اظهار تأسف 
و ناراحتي كرده و بعد از مدتي هم اين ماجرا را به دست 
ــي مي سپردند. بنابراين حضرت در زمان معاويه  فراموش
ــان  ــرايط به گونه اي نبود كه ايش قيام نكردند چون ش
ــالتش را با مظلوميت و شهادت خود در تاريخ  بتواند رس

ثبت كند تا جاودانه بماند و در تاريخ گم نشود.
 تنها كاري كه حضرت مي توانست در اين شرايط انجام 
دهد اين بود كه آرام آرام بستر جامعه را از لحاظ شرايط 
ــه و كنار افراد  ــازد. از اين رو در گوش ــي آماده س فرهنگ
معدودي را كه احتمال مي دادند سخن حضرت بر آن ها 
ــم معاويه  ــد به صورت محرمانه و دور از چش مؤثر باش
ــا مي پرداختند.  ــش جمع و به راهنمايي آن ه و مأموران
ــلمانان از سرزمين هاي  به خصوص در ايام حج، كه مس
ــين نيز فرصت  مختلف گرد هم مي آمدند، امام حس
ــجدالحرام، مني يا عرفات  ــمرده و در مس را غنميت ش
ــفارش مي كردند كه حرف  ــا آن ها صحبت نموده و س ب

ــنويد، اما رازدار باشيد و سخن مرا افشا نكنيد.  مرا بش
ــت معاويه،  ــه حكوم ــت ك ــرف من اين اس ح

حكومت اسلامي نيست. بلكه اسلام حق 
است. من مي ترسم كه اصل حق 

ــردم نتوانند  ــود و م گم ش
حق و باطل را تشخيص 

ــد و ديگر راهي براي  دهن
ــخيص حق از باطل وجود  تش

ــد. اي مردم به شهرها  نداشته باش
و قبايل تان بازگرديد و افرادي را بيابيد 

ــه كاملاً از رازداري آن ها اطمينان داريد  ك
و سخنان مرا به آن ها منتقل كنيد.  

ــون دل خورد  ــال خ ــت س ــهداء بيس سيدالش
ــد كه اين  ــور علني بگوي ــت به ط و نمي توانس

حكومت ناحق است، مگر به افراد معدود، آن هم در خفا 
و به صورت سرّي. 

پس از مرگ معاويه پسرش يزيد به مسند خلافت رسيد. 
ــراب مي خورد و  فساد اخلاقي داشت و  يزيد آشكارا ش
ــرد. در حالي كه پيش تر به  ــي به او اعتراض نمي ك كس
ــي شرب خمر كرده او  ــد كس محض اين كه ثابت مي ش
ــلمين هر روز  را تازيانه مي زدند. در اين زمان خليفة مس

شراب مي خورد.
ــا به اين  ــين، تنه ــن وضعيتي اگر امام حس در چني
نصيحت اكتفا مي كرد كه اي مردم «گناه نكنيد و كسي 
كه مشروب بخورد به جهنم خواهد رفت.» اما كسي به 
گفته هاي او توجهي نمي كرد و در صورت اصرار امكان 
ــن را به  ــرور كنند. چنان كه امام حس ــت او را ت داش

دست همسرش مسموم كردند. 
ــرايط جهاد و فعاليت نظامي  در چنين وضعيتي كه نه ش
ــذار بود، فقط  ــه درس و موعظه اثرگ ــت و ن وجود داش
ــتفاده از  ــك راه براي حضرت باقي مانده بود و آن اس ي
ــلام بود.  جايگاه معنوي و آبروي خويش براي نجات اس
 زيرا هنوز در بين مردم كساني بودند كه امام حسين
ــاهد  ــن را بر دوش پيغمبر ديده و ش و امام حس
ــتند و لب  ــه پيامبر چقدر به آن ها محبت داش بودند ك
ــان را بوسيده و به مردم دربارة آن ها سفارش  و دندان ش
كرده و مي فرمودند: هر كس اين دو را دوست بدارد، مرا 

ــته و هر كس با آن ها دشمني ورزد با من  ــت داش دوس
دشمني كرده است.

ــاق وجود خود به خاندان  ــن رو، مردم هنوز در اعم  از اي
ــان اطاعت  ــد. اگرچه از ايش ــد بودن ــر علاقمن پيامب
 ــوز به اهل بيت ــد؛ ولي به طور فطري هن نمي كردن
ــتند. اين محبوبيت تا حدي بود كه حتي در  محبت داش
ــزان او هنگامي كه متوجه  ــران و كني كاخ يزيد، همس
ــراي كربلا از خاندان پيغمبر هستند، فرياد  شدند اس

اعتراض آن ها بلند شد. 
ــرايط  ــهداء با تدبير و بهره برداري از ش بنابراين سيدالش
موجود، اين حركت را به گونه اي تنظيم كرد كه بتوانداز 

قيام و شهادت خود بهرة كامل ببرد.
ــرايطي كه براي بهره برداري حضرت فراهم   از جمله ش
ــاي منبر  ــال ها پ ــه مردم كوفه كه س ــد، اين بود ك ش
ــي كه متوجه  ــته بودند، هنگام ــرت علي نشس حض
ــند خلافت آن بزرگوار  ــت يزيد بر مس ــدند قرار اس ش
تكيه زند، تصميم گرفتند كه امام حسين را به كوفه 

دعوت كنند و او را به پذيرش حكومت وا دارند. 
ــه را به خوبي  ــا اين كه مردم كوف ــين ب اما امام حس
ــد خود وفا  ــت كه آن ها به عه ــناخته بود و مي دانس ش
ــمرد تا از اين موقعيت  نخواهند كرد، فرصت را مغتنم ش
ــهادت طلبانه عليه دستگاه ظلم و كفر و  براي مبارزة ش

فساد بهره بگيرد. 
امام حسين به علت مسدود بودن راه هاي ديگر، تنها 
مي توانست با فدا كردن آبرو، خون و اسارت خواهران 

و فرزندانش اسلام را زنده نگه دارد. 
ــين مردم متوجه شدند  در نتيجة قيام امام حس

كه بني اميه، خليفة بر حق رسول االله نيست.
 ايشان به مردم فهماند كه حاكم بايد معصوم 
ــده و  ــد يا به اذن معصوم منصوب ش باش
ــد. در غير اين  ــق احكام خدا رفتار كن طب
صورت حاكم با مردم ديگر فرقي ندارد.  

ــلا؛ آيت االله علامه  برگرفتـه از كتاب آذرخش كرب
محمد تقي مصباح يزدي

چرا امام حسين در زمان معاويه قيام نكرد؟
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